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مقـــــــــدمه
»آموزش وپرورش« در مفهومی وســیع به تمامی فرایند هایی 
اطلاق می شود که زندگی فرهنگی را برای انسان تأمین می کنند. 
نوع انســان همچون همة موجودات دیگر به صورت بیولوژیک 
تولیدمثل می کند، اما زاد و ولد بیولوژیک با توالد فرهنگی یکی 
نیست، بدین معنا که انسان از راه زندگی در فرهنگ و مشارکت 
در آن، به تدریج فرهنگ را اخذ می کند و در آن سهیم می شود. 
افــراد و نهادهای اجتماعی متعــددی در فرایند فرهنگی کردن 
نســل جوان دســت اندرکارند. خانواده، گروه هم سالان، جامعه، 
رسانه های گروهی، مذهب و دولت، همگی بر فرد تأثیر سازنده 
دارند. در این میان، نقش آموزش وپرورش تعیین کننده، بی بدیل 

و انکارناپذیر است ]گوتگ و پاک سرشت، 1389[.
آموزش وپــرورش به عنوان یکی از بنیادهای زندگی اجتماعی، 
همواره بدین شــکل بوده اســت که به انســان ها کمک کند تا 
بتوانند بیاموزند که چگونه با وظایفی که بر عهده دارند، آشــنا 
شــوند و چگونه در انجام وظایف خویــش توفیق یابند. ارتباط 
آموزش وپرورش با سازمان و فرهنگ جامعه تا بدان حد است که 
می توانیم بگوییم به هر نســبت جامعه به پایة والاتری از اخلاق 
رسیده، نقش آموزش وپرورش در آن نیز پرمایه و اثرگذارتر بوده 

است ]جلالوند، 1391[.
امانوئل کانت1، فیلســوف گرانقدری اســت کــه علاوه بر 
فلسفة نظری، مسائل و مشکلات حوزة اجتماعی آدمیان را نیز 
موردتوجه قرار داده اســت. او همة دســت اندرکاران طرح های 
آموزش وپــرورش را به این اصل تربیتــی که همواره باید پیش 
روی خود داشته باشند، توجه داده است که تربیت باید همواره 

 با ایدة کل انســانیت و با کل سرنوشــت انسان ســازگار باشد 
]کانت، 1375[.

نظریه پردازان و جامعه شناســان آموزش وپرورش نیز از دیرباز 
نقش تربیتی تأثیرات متقابل فرد و جامعه را شناخته و کوشیده اند، 
آن نوع نظام اجتماعی را که بر استعدادهای انسانی مبتنی باشد 
و آن ها را شکوفا کند، مشــخص سازند. آموزش وپرورش نیز بر 
این نکته تأکید می ورزد که مدرسه نهاد اجتماعی ویژه ای است 
که به منظور پروردن مهارت هــا، دانش ها و ارزش های مطلوب 
در متعلمان تأسیس شده است. به مفهومی رسمی و عامدانه تر، 

آموزش وپرورش در سازمان مدرسه تحقق می یابد.

نقش معلم و دیدگاه های جامعه شناختی آن
جامعه شناسان آموزش وپرورش بر اهمیت تدریس و نقش معلم 
تأکید می ورزند و به این نکته اذعان دارند که این نقش شــامل 
اوضاع روانی، ارزش ها و رفتاری است که جامعه برای هر کس که 
این مقام را احراز کرده، قائل شده است ]اتو کلاین برگ، 1368[.

برای فهم ســاختار و فرایند اجتماعی نقش معلم سه دیدگاه 
عمدة نظری در جامعه شناســی تدریس مطرح اســت: نظریة 
کارکردگرایی؛ نظریة تضاد؛ نظریة تفســیری. هر یک از این سه 
نظریة یاد شــده بر نقش کانونی معلمان و نهاد آموزشی تأکید 
دارند، اما هر یک به این نقش به گونة خاصی می پردازند. در نظر 
صاحب نظران دیدگاه کارکردگرایی، نقش آموزش وپرورش انتقال 
دانــش فرهنگی، ارزش ها و باورهاســت. در حالی که در دیدگاه 
نظریة تضاد، نقش آموزش وپرورش بازتولید ســاختار اقتصادی 
و قشــربندی نیروی کار است. این در حالی است که از دیدگاه 

برنامه درسی و آموزشی 
علوم اجتماعی
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تفسیری نیز، نقش آموزش وپرورش، همانا فرایند اجتماعی شدن 
است ]اسپنسر، 1997[. در ادامة این نوشتار، به بیان کامل تری 

از دیدگاه های موجود می پردازیم.
دیدگاه کارکردگرایی2 )دیــدگاه تعادل یا وفاق(: این نظریه 
به روابط موجود بین ساختارها یا نهادهای موجود و دوام جامعه 
)نظیر آموزش وپرورش( و نقشــی که این نهادها در حفظ وضع 
موجــود و دوام جامعه ایفا می کنند، توجه دارد. از این نقطه نظر، 
جامعه نظامــی از اجزای به هم وابســتة دارای کارکرد اســت. 
امیــل دورکیم3 برای اولین بار به طــرح این موضوع پرداخت 
که آموزش وپرورش نهادی اســت که از طریــق آن، ارزش ها به 
اعضای جامعه منتقل و در آن ها درونی می شــوند. از این لحاظ 
آموزش وپرورش دارای ماهیت اخلاقی است. به اعتقاد او، »تربیت 
اخلاقی4« وظیفة معلمان اســت. لذا تعهد معلمان به ارزش ها و 
باورهای اصلی جامعه بسیار اهمیت دارد. دورکیم نقش معلمان 
را بسیار قدرتمند می دانست، زیرا این معلمان هستند که انتقال 
فرهنگی ارزش ها از نســلی به نســل دیگر را تضمین می کنند. 
بدین سان معلمان در حفظ نظم اجتماعی موجود نقش مهمی دارند.
دیدگاه تضــاد5: نظریه پــردازان دیدگاه تضــاد، از جمله 
مارکسیست ها و نئومارکسیست ها، معتقدند نظریة کارکردگرایی 
از تبیین کامــل ماهیت پویای جامعه عاجز اســت. در مقابل 
آنــان جامعه را نظامی می دانند کــه ویژگی آن وجود نابرابری 
اجتماعی اســت. همین نابرابری سبب تضاد اجتماعی و تغییر 

اجتماعی می شود. منبع نابرابری اجتماعی 
همانــا ســازمان اقتصــادی جامعه و 

توزیع نابرابر آن اســت. این دسته از 
متفکران بر این باورند که مدرسه 

پیونــد مهمی بیــن اقتصاد و 

فرصت های اقتصادی افراد برقرار می کند و این ســبب خواهد 
شد که مدرسه به تقویت نابرابری کمک کند. زیرا مدرسه تحت  
کنترل افراد قدرتمندی اســت که مدرسه منافع آنان را تأمین 

می کند ]رابینسون، 1981[.
نتایج تحقیقات بولز و جینتیس نشــان داده اند، مدرسه در 
خدمت طبقة سرمایه دار است، زیرا کارگرهایی را از طریق انتقال 
ارزش هایی نظیر اطاعت از منبع قدرت، ســروقت حاضر بودن، 
و احســاس مســئولیت برای کار، برای خدمت به سرمایه داری 

تربیت می کند ]شارع پور، 1387[.
به اعتقاد این نظریه پردازان، ایدة فرصت های آموزشــی برابر 
برای تمام طبقات یک اســطوره اســت. در حقیقت مدرســه 
دانش آموزان را به گونه ای متفاوت از هم و متناسب با خاستگاه 
اجتماعی ـ اقتصادی شــان، پاداش می دهد. این امر تقسیم کار 
اجتماعی موجــود در جامعه را بازتولید می کنــد. از این نظر، 
معلمان ابزار فرایند بازتولید هستند و تا زمانی که قضاوت های 
خویــش را از دانش آموزان بر مبنای طبقــات اجتماعی آن ها 
انجــام می دهند، نابرابری را دائمی می ســازند. در واقع تحلیل 
مارکسیســتی این دیدگاه به بررسی رابطة متقابل بین مدرسه 

و جامعه می پردازد.
دیدگاه تفسیری٦: در این دیدگاه، جامعه هویتی پویا تصور 
می شــود که روابط ناشــی از کنش و واکنش زنان و مردان آن 
را شــکل می دهد. این دیدگاه بــه رد نظریات کارکردگرایی در 
خصوص جامعه، دانش و رفتار انســانی می پردازد و نســبت به 
فهم الگوهای ارتباطی که ســاخت اجتماعی واقعیت را شکل 
می دهنــد، ابراز علاقه می کند. بدیــن ترتیب، نظریه های 
تفسیری مبتنی بر معانی تفسیری هستند که مردم آن ها 
را از طریق ارتباط با دیگران می ســازند. جامعه شناســان 



تفسیری و به خصوص طرفداران ســنت  کنش متقابل نمادی، 
به توســعة »خودانگاره«، فرایند اجتماعی شدن و توانایی افراد 
برای ایفای نقــش علاقه مندند. آن ها با اســتفاده از روش های 
تحقیق کیفی در جامعه شناسی آموزش وپرورش، به فهم زندگی 
روزانه در مدرســه از نقطه نظر کسانی پرداخته اند که بخشی از 
ســازمان مدرسه محسوب می شــوند. مایکل یانگ طلیعه دار 
برجســتة این نظریه است. به اعتقاد او، جامعه شناسی تفسیری 
در آموزش وپــرورش بــر ماهیت اجتماعی مقولات آموزشــی 
و فرایندهــای اجتماعی تأکید می کند کــه از طریق آن ها این 

مقولات ساخته و حفظ می شوند ]رابینسون، 1981[.
این نظریه که بیشتر مورد استفادة جامعه شناسان آموزش وپرورش 
در انگلســتان بوده، کوشیده اســت رابطة معلم ـ دانش آموز و 
الگوهای ارتباطی در کلاس درس را دریابد]اسپنســر، 1997[.

ماهیت اجتماعی آموزش وپرورش
الف. مدرسه به مثابۀ سازمان آموزشی

به اعتقاد پارســونز7 )1995(، هدف های مدرســه به عنوان 
یک سازمان آموزشــی  عبارت اند از: آماده ساختن دانش آموزان 
برای به عهده گرفتن نقش های بزرگ ســالی در جامعه، از طریق 
اجتماعی و آشــنا کردن آن ها با ارزش های جامعه، و آموختن 
مهارت هــای لازم برای اجرای این نقش هــا در زندگی در یک 
جامعة پیچیده. پس مدرســه باید تضمین کنندة آن باشــد که 
دانش آموزان مهارت ها و دانش عمومی لازم برای ایفای کارکرد 

در یک جامعة پیچیده را دارا باشد ]شارع پور، 1387[.

ب. تلقی مدرسه به عنوان یک سازمان اجتماعی
به تعبیر اتزیونی8 ســازمان نوعی واحد اجتماعی است که به 
منظور نیل به هدف های خاصی ساخته شده است. براساس این 
تعریف، مدرسه مخصوصاً ایجاد شده است تا هر روز افراد مختلف 
در چارچــوب آن با یکدیگر ارتباط بگیرند. مدرســه قبل از هر 
چیز یک سازمان است و بسیاری از ویژگی های مشترک سازمان 
را داراســت. در واقع، مدرسه نوع خاصی از سازمان اجتماعی و 
سازمان اجتماعی نوع خاصی از نظام اجتماعی و نظام اجتماعی 
نوع خاصی از نظام محســوب می شــود. لذا دانش های موجود 
در حوزه های روان شــناختی و جامعه شناختی آموزش وپرورش 
می توانند تعریف های مشــخص و روشــنی را در این زمینه به 
تمامی دســت اندرکاران آموزش وپرورش و مسائل مربوط به آن 

ارائه دهند و سبب بهره وری بیشتر افراد در این راستا شوند.

ج. کلاس درس به عنوان یک نظام اجتماعی
تالگوت پارسونز به ارائة تحلیلی نظری از کلاس درس به عنوان 
یک نظام اجتماعی پرداخته اســت. بــه  اعتقاد او، کلاس درس 

دارای دو کارکرد مهم است: 
1. کلاس درس را می توان یکی از عوامل مهم اجتماعی شدن 

دانســت. زیرا وسیله ای اســت که به واسطة آن، اعضای جامعه 
می آموزنــد تا بخواهند و بتوانند نقش هــای خود را به خوبی در 
نظــام ایفا کنند )البته به غیــر از کلاس درس، خانواده و گروه 

هم سالان نیز یکی دیگر از عوامل اجتماعی شدن هستند(.
2. کلاس درس یکی از عوامل تخصیص نیروی انســانی است. 
یعنی این مدرســه اســت که افراد را برای شغل های خاصی در 
جامعــه انتخاب می کند. مطالعات ســنجی در این باره نشــان 
می دهد، معلمان غالباً در درک روابط اجتماعی دانش آموزان در 

کلاس درس دچار سوءتفاهم می شوند ]شارع پور، 1380[.

د. سازمان آموزشی و «نظریۀ نقش»٩
انتقال فرهنگ از نســلی به نســل دیگر در مدرســه سازمان 
می یابد. مدرسه سازمانی اجتماعی است. یعنی مجموعة منظمی 
از روابط میان فردی اســت که برای نیل به هدف های مشخصی 
به وجود آمده اند. هر قدر معلم ها نحوة عملکرد مدرســه را بهتر 
دریابند، تدریس آنان کارایی بیشتری خواهد یافت. رفتار تمامی 
ســازمان های اجتماعی برای نیل بــه هدف های خود مبتنی بر 
همکاری بین اعضایی اســت که دارای روابط کاری مؤثر و قابل 
انطباق با تغییرند. موفقیت مدرسه به روابط تعاونی بین اعضای 
آن بستگی دارد که برحسب واگذاری نقش ها و تثبیت هنجارها 

به وجود می آیند.

هـ . موقعیت اجتماعی معلم و نظریۀ وابستگی متقابل 
اجتماعی

موقعیت اجتماعی مربوط می شود به مجموعه ای از افراد که دارای 
برخی ویژگی های مشترک اند و در جامعه به آن ها عنوان خاصی 
داده می شــود. برخی از نویسندگان از اصطلاح »پایگاه10« برای 
اشاره به موقعیت اجتماعی استفاده می کنند )شارع پور، 1387(.

نظریۀ وابستگی متقابل اجتماعی11
شــاید مهم ترین نظریة روان شناســی اجتماعــی برای حوزة 
آموزش وپرورش، »نظریة وابســتگی متقابل اجتماعی« باشــد 
]جانسون و جانسون، 1997[. بنابر این تئوری، این معلم کلاس 
است که باید تصمیم بگیرد: آیا تدریس کلاس درسی اش می باید 
مبتنی بر رقابت باشد یا تعاونی و تشریک مساعی، و یا انفرادی 

شکل گیرد.
براســاس تحقیقات میدانی کورت لوین12، وابستگی متقابل 
اجتماعی زمانــی پدید می آید که رفتار هــر فردی تحت تأثیر 
کنش های اجتماعی دیگران باشد. در هر وضعیت اجتماعی، افراد 
ممکن است برای نیل به هدف های متقابل به یکدیگر بپیوندند، 
یا با یکدیگر رقابت کنند تا ببینند چه کســی بهترین است، یا 
به طور مســتقل از دیگران عمل کننــد. مطالعات صورت گرفته 
دربارة نظریة وابســتگی متقابل اجتماعی نشان می دهند، عمل 
کردن به صورت تعاونی و تشــریک مســاعی، در مقایســه با 

11  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و یکم |  شمارة 3 |  بهار 1398 |



رویکردهای رقابتی یا فردگرایانه، به موفقیت بیشتر دانش آموزان 
در کلاس های درس و برقراری روابط مثبت تری به مراتب بیشتر 
در بین آنان می انجامد. همچنین، سازگاری های بیشتر روانی و 
شایستگی های اجتماعی و »عزت نفس13« فراوان تری را در پی 
دارد. بنابراین لازم است که یادگیری های تعاونی، نحوة تشریک 
مساعی و ایجاد گروه های درسی کلاسی بر این مبنا به معلمان 

آموزش داده شوند.

نتیجه گیری و بحث
با توجه به اینکه آموزش وپرورش اساساً فرایندی است شامل 
معلمــان، دانش آموزان و افــرادی دیگر که هــدف آن انتقال 
دانش، مهارت ها و فرهنگ از یک نســل به نســل بعدی است، 
لذا روان شناســی اجتماعی )مطالعة روابط بین افراد، گروه های 
کوچک، و روابط پویای ســازمانی( احتمــالًا نزدیک ترین حوزة 
علوم اجتماعی به آموزش وپرورش اســت ]جانسون و جانسون، 
1997[. بر همین اســاس، شایسته است که ماهیت اجتماعی 
آموزش وپرورش و ســازمان آموزشــی، و نظریة نقش و نظریة 
وابستگی متقابل اجتماعی و موقعیت اجتماعی معلم، مورد توجه 

و مداقه قرار گیرد.
آموزش وپــرورش و روان شناســی اجتماعــی می تواننــد در 
فعالیت های آموزشــی  مفید و مؤثرتر باشــند. آموزش وپرورش 
از طریــق ارتباط میــان افراد صورت می گیــرد و فهم ماهیت 

ســازمان های اجتماعــی و نظریه هــای مربوط بــه نقش، به 
دســت اندرکاران تعلیم وتربیت کمک می کند، حقوق و تکالیف 
خویش را روشــن کننــد. انتظارات معلــم از دانش آموز نه تنها 
تعیین کنندة نقش اوست، بلکه بر میزان یادگیری دانش آموز نیز 

تأثیر بسزایی دارد.
بنابر تحقیقات صورت گرفته، مدرســه ســازمانی آموزشــی 
و اجتماعی اســت که از لحاظ ماهیت ســازمانی خود می تواند 
در نقش یک مؤسســة تعاونی جلوه گر شــود و این معلم است 
کــه می باید توانایــی آن را اخذ کند که هدف هــای یادگیری 
دانش آموزان را در سازمان اجتماعی مدرسه بر مبنای سه حالت 

رقابتی، انفرادی و تعاونی تعریف کند.
از مباحث فوق می توان چنین نتیجه گرفت که تقریباً  تمامی 
دانســته ها در حوزة جامعه شناسی آموزش و دیدگاه های مطرح 
می تواند بهره های فراوان و ارزش های معنوی بســیاری را برای 
دســت اندرکاران تعلیم وتربیت به ارمغان آورد. مســلم اســت، 
توجــه به تئوری ها و دیدگاه های جامعه شــناختی و فلســفی 
موجود و بهره گیری از آن ها در تدوین مبانی بنیادی طرح های 
آموزش وپرورش می تواند مفید باشــد. بدون شک رهیافت های 
مبتنــی بر تئوری های یادشــده در حوزه های جامعه شناســی 
آموزش وپرورش و فلســفه های تعلیم وتربیــت از آغاز تا امروز و 
فراتــر رفتن به حوزه های عملیاتی و کاربــردی آن ها، می تواند 

راهگشای امر خطیر تعلیم وتربیت باشد.

پی نوشت ها
1. Kant, Immanuel
2. Functionalism
3. Durkheim, E
4. Moral education
5. Conflict Theory
6. Interpretive
7. Parsons
8. Etzioni
9. Role theory
10. Status
11. Social interdependence theory
12.Kurt Lewin
13. Self-steem

منابع
1. شــارع پور، محمود، )1387(. جامعه شناســی آموزش وپرورش. انتشارات 

سمت. تهران.
2. شــارع پور، محمود، )1380(. »مدل سازی معادلة ســاختاری«. فصلنامة 

علوم اجتماعی. شمارة 14ـ13.
3. گوتگ، جرالد ال و پاک سرشــت، محمدجعفر، )1389(. مکاتب فلسفی و 

آرای تربیتی. انتشارات سمت. تهران.
4. کانت، ایمانوئل )بی تا(. تعلیم وتربیت: اندیشه هایی دربارة آموزش وپرورش. 

ترجمة غلامحسین شکوهی. مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
5. جلالونــد، طاهره، )1391(. دیــدگاه جامعه شــناختی در آموزش وپرورش. 
پایان نامة کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکدة روان شناسی و علوم تربیتی.

|  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و یکم |  شمارة 3 |  بهار 1398  12


